
  يازدهميازدهمدرس درس                                                                                                                                   عبري بياموزيمعبري بياموزيم
   خانواده–ر *ت*÷(ش!د×ر

  .ذجو*›وىا (اح عْش!ذ*›ذىا (ا ش!لجذ(س!ر ی*ت*÷(ش!د×ن

  .خانوادة گيدعوني دو پسر و دو دختر دارند 
  =.21و ژ×ت×ف(اح ع!ق(ض]و ل›×ر *ان!رگی*سجن(ی×و ر×›×ر

  . ساله است21ختر بزرگتر، گيلا، د
  =.19قىر ژ(ض] ل–ل ×ش(غ و]›ح *سجنگ اجق*ی×ىغ ر×›ر. ق]طىخ- زىاو(›و ]س]لجز(ر ع*اف دجق!ر ر*ان!ی

  .  ساله است19پسر بزرگ، يورام، . كند  گيلا معلم است و در مدرسه كار مي
  .ف*ز*ئ›×نگ رعْف *ا×ت-ح*اجق

  .يورام سرباز است، او در ارتش است 
  = .16ژ.قىر(ض] ل–غ شىش ]›ذىقگ رعْف (ز×اق گ ف!ل*ئ×غ رى×›ر

  . ساله است16پسر كوچك، اونر، 
  .ر ع*و!‘(›قگ ] طىخ–زىاو (›رعْف نجدىس 

  .خواند  او در مدرسه و دركلاس ششم درس مي
  .اح!س*ن(ا×غ ر×ی(و ن]ب]رجن(دىش ع*و ت›×اف !اوگ ر!د×ر شعْن*ذ×ه(ث×و ر×›×ر

  .رود است و به مهد كودك مي ساله 5دختر كوچك، شولميت، 
  وگ]قش[ت× ر-زىاو (س عْز*ق(ض!د× ›×زعْل*ش×ن ر*‘ز لجزىس *ف*ر

  .كند پدر تمام هفته در اداره و در كارخانه كار مي
  وگ!ا›×›×و ]س]فىح لجز*ر

  كند، مادر در كارخانه كار مي
  قگ]طىخ× ر–زىاو (›و ]س]ر لجز*ان!ی

  كند، گيلا در مدرسه كار مي
  اح!س*ن(ا× ر–غ ×ی(›ر *ذ×ه(ث×او ر!د×شعْن(فگ ع*ز*ئ ›×-ح *اجق

  .يورام در ارتش و شولميت كوچك در مهد كودك
  .اح!س(ف نجد”(اح ع!س(ف لجز”و *×›ش×اجح ر(›ن *ز[ف

  .خوانند كنند و نه درس مي نه كار مي) شنبه(اما در روز شبات 
  .س×ت×و ا]ز]ر اجش*ت*÷(ش!د×ن ر*ب(ر ع*و(ا×›×ف ر*›ح *اجق

  .آيد و تمام خانواده كنار هم هستند  نه مييورام به خا
  .س!ع*اق س!ل*ت ئ*ح ف×ی(اح ع!ثىذ(اح ظ!ا رجق!لجذ(س!ر ی+د”(ش!ن

  .كهنسال و همچنين برادر جواني به نام داويد دارد گيدعوني، والدين)سليمان(شلومو
  .ر*ت*÷(ش!د×اح ن!ف*›ح رىح ×و ی*×›ش(›

  .آيند در شبات، آنها هم نزد اين خانواده مي
  ف*و(ز×ح ط!ف ل*›ف *×›ط

  آيد پدر بزرگ با مادر بزرگ مي
  .ل×ز] ش–و ›×ر *سجس×ح ر!ف ل*›س !ع*سجس س×ر(ع

  .آيد مي» بت شوِع«و عمو داويد با عمه 
  .ا!لجذ(س!ر ی*ت*÷(ش!د×ر ن*ت(د!و رعْف اجح ض*×›اجح ش

  .روز شبات، روز شادي براي خانوادة گيدعوني است 
  

  هصبحان -ق ]ث+ ›-و ×قعْت[ف
  .ق]ث+ ›- و×قعْت[و ف]ن]فجب(غ ع*ت(ن)ش×ن ر]و فىئ]ز]ر اجش*ت*÷(ش!د×ن ر*‘ق ]ث+›

  .خورند  اند و صبحانه مي صبح است، تمام خانواده كنار ميز نشسته
  زگ*ف*س ر× ا- ن ×اقگ اجشىز ل!ل*ئ×ىغ ر×›ذىقگ ر(ز×ف

  اَونرِ، پسر كوچك، كنار پدر نشسته است،
  .فىح*س ر×ا -ن ×لو ]ز]رگ اجش*سجن(ی×و ر×›×رگ ر*ان!ی

  .گيلا، دختر بزرگ، كنار مادر نشسته است
  .غ*ت(ن)ش×ن ر]و فىئ]ز]ر اجش*ذ×ه(ث×او ر!د×ح شعْن×ی

  .شولميت كوچك هم كنار ميز نشسته است
  .ر*›!ق(ر ع*اذ!ق*ی(ق×رگ د*ذ*ز(ر ن*اذ!ز(ح گ ی]ت] ن–غ *ت(ن)ش×ن ر×ل

  .داردو مربا قرار ) كره(روي ميز نان، پنير سفيد، مارگارين 
  .اح!شجو(اح ع!ن(ن فجب+×‘ر

  .نوشند خورند  و مي همه مي
  .ر*ذ×ه(ث×او ر!د×و شعْن]ق] فجد–رگ *›!ح ق!فج ل*ث*ر ث*ا شجو!ذ[فگ ف*×› ف-

  .نوشم پدر من كاكائو را با مربا مي: گويد شولميت كوچك مي



  .ز*ف* شجفىن ر-فج؟ *ث*ث›×ق *‘)ر ؟ فىاغ ط*›!ح ق!ر ل*شجو( ؤ×ر ف*د* ن-

  نوشي ؟ مگر در كاكائو شكر نيست؟ چرا تو آن را با مربا مي: پرسد  يپدر م
  .فج*ث*ث›×ق *‘) اىش ط–رگ *ذ×ه(ث×ر ر* لجذ–ف ”

  .نه، شكر در كاكائو هست: دهد  دختر كوچك جواب مي
  .ر*›!ح ق!فج ل*ث*و ث]س]ا فجر!ذ[ن ف*ز[ف

  .اما من كاكائو را با مربا دوست دارم
  ر ؟*›!ح ق! لر وىر]ذىق شجو(ز×ر ف*د*ن(ع

  نوشد ؟ و چرا اونر چاي را با مربا مي
  .ر*›!و ق]ز]ا فجر!ذ[ح ف×ی

  .من هم مربا را دوست دارم
  .ر*›!اىش ق(ق ع*‘)اىش ط–فىحگ *و ر]ق] فجد- قگ*ز*س- فىاغ-

  .گويد مسئله اي نيست، هم شكر هست ، هم مربا مادر مي
  .ر*›! قح!ح ل×ی(ق ع*‘)ح ط!فج ل*ث*وجو ث(ش!و ن]ز]او فجر!د×شعْن

  .شولميت دوست دارد كاكائو را با شكر و نيز با مربا بنوشد
  ق*‘)ا ط!ن(›وجو وىو (ش!ذىق فجرىز ن(ز×ف

  اونر دوست دارد چاي را بدون شكر بنوشد
  ح وىو!ر ل*›!ق(›ح ]ت]بجن ن%ف]فجرىز ن(ع

  .و دوست دارد نان را با مربا و به همراه چاي بخورد
  ق*‘)ا ط!ن(›ل وىر ›×(ق×ر ف*ل*ش(›ر *ت(ذ! د-و ×قعْت[ف›×اح !ق شجو] طىخ–زىاو (›ح × گ یذىق(ز× فجدىق ف–رگ *د!ىغ گ ف‘-

  .نوشند  ، چاي را بدون شكر مي4بله مادر،                 در مدرسه هم در عصرانه در ساعت : گويد  اونر مي
  ح وىوگ!ر ل*›!ق(›تجق *ح ش]ت]اح ن!ن(فجب(ع

  .خورند  راه چاي ميو نان سياه را با مربا و به هم
  .س+ف(س گ د+ف(ر د]و ظ]ا فجرىز ف!ذ[ف

  .من اين را خيلي زياد دوست دارم

   پدران قوم بني اسرائيل–فىن *ق(ض!زجو ا[ف
  فشجغ!ق*ا ر!ق(ز!ل*اذعْ رعْف ر!ز*ح ف*ر*ق(ز×ف

  . است) عبري(، پدر ما ، اولين عبراني )اَوراهام(ابراهيم 
  .غ×ل×ذ( ‘–چ ]ق]ف(›ق *رعْف ی

  .كرد ر سرزمين كنعان زندگي مياو د
  .ر*ق*ض(ح ع*ر*ق(ز×غ ف]›ث *ت(ئ!ا. ر*ق*رگ ض*ش!ح ف*ر*ق(ز×ف(ن

پسر ابراهيم و سارا ) اسحق(ييصحاق . ابراهيم همسري داشت ، به نام سارا
  .است

  .ق*ی*وگ ر]ق(ت×ر ف*ش!ح ف×ح ی*ر*ق(ز×ف(ن

   ).هاجر(ابراهيم همچنين همسر ديگري داشت به نام هاگار 

  .ق*ی*ر(ح ع*ر*ق(ز×غ ف]›ن -لفى*د(ش!ا

  .پسر ابراهيم و هاجر است ) اسماعيل(ييشماعِل 
  .ث*ت(ئ!ا(ر ن*ش!ر ف*ث(ز!ق

  .ريوقا همسر اسحق است
  .تىن*تجو ق[اف ف!ر ر*نىف(ع.              ر*نىف(تىن ع*ق: اح!ش*وىا ذ(ز ش(ث[ل×ا(ن.            ر*ث(ز!ق(ث ع*ت(ئ!غ ا]›ز رعْف +ث[ل×ا

  .   راحل و لئا                           و لئا خواهر راحل است: يعقوب دو همسر داشت .              پسر اسحق و ريوقا است) عقوبي(يعقوُو 
  رگ*رعْس(ا گ ا!لجغ گ نىع(د!فعْزىغگ ش(ق: اح!ذ*×›دجو ر(ش.      و×اح عْز!ذ*›ق *ض* ل–ذىاح (ز ش+ث[ل×ا(ن. فىن*ق(ض!ح ا×ز ی+ث[ل×شىح ا

  رئوبن، شيمعون،لوي، يهودا،: يعقوب دوازده پسر و يك دختر داشت      نام پسران چنين است. نيز هست» اسرائيل«قوب، نام يع
  .شىق*ف(س گ ع*ا گ ی!ن*و(خ×غ گ ذ*اغ گ اجطىک گ س!د*ا(ذ!›زعْنعْغ گ (قگ ظ*ب*ض(ض!ا

  ييساخار، زِوولون، بينيامين، يوسِف، دان، نفتالي، گاد و آشِر،
  

فعْ *›اح !ذ*×›ن ر*ب(ز ع+ث[ل×ا.       ر*اذ!و س›××شىح ر(ع

  .ح!ا*ق(ئ!د(ن

يعقوب و تمام آن فرزندان به مصر .         و نام دختر، دينا است
  .آمدند

  
  :كلمات جديد 

  خانم  گوِِرت   و]ق]ز(ی 21   كشور–سرزمين   اِرصِچ]ق] ف1
  مهد كودك  گِن يِلاديم  اح!س*ن( ا–غ ×ی 22  ارتش  صاوا  ف*ز*ئ 2
  شادي  سيمحا  ر*ت(د!ض 23  پدر  آو  ز*ف  3



  تازه  حاداش  ش*س*ت 24  مادر  امِ  فىح 4
   قديمي–كهنه   واتيق  اث!و*ع 25  والدين  هوريم  اح!رجق 5
  جوان  صاعير   اق!ل*ئ 26  پسر  بِن  ىغ› 6
  پير  زاقنِ  ثىغ*ظ 27  دختر  بت  و›× 7
  آراسته  ناخُن  بجغ*ذ 28  برادر  احَ  ت*ف 8
  چقدر  كَما  ر*د‘× 29  پدر بزرگ  سبا  ف*×›ط 9

-غ]› 30  )دايي(عمو   دد  سجس 10

  =اح!ذ*لژش×وىش

   ساله90مردِ   بن تشِعَ شانيم

  خورد مي  اوخلِ  فجبىن 31  نان  لِحمِ  ح]ت]ن 11
  نوشد مي  شوُتهِ  ر]شجو 32  پنير  گِوينا  ر*اذ!ز(ی 12
  دوست دارد  اوهوِ  فجرىز 33  مربا  ريبا  ر*›!ق 13
  بدون  بلِي  ا!ن(› 34  يز چ–مطلب   داوار  ق*ز*س 14
  هيچ چيزي  كِلوم  نعْح(‘ 35  سينما  قُولنوع  ×ذجل(ثجن 15
  زياد  مِئوُد  س+ف(د 36  سال  شانا  ر*ذ*ش 16
   وجود دارد–هست   يِش  اىش 37  سفيد  لاوان  غ*ز*ن 17
  نيست  اِن  فىاغ 38  سياه  شاحور  تجق*ش 18
   نيستاي مسئله  اِن داوار  ق*ز* س–فىاغ  39  چرا  لاما  ر؟*د*ن19
        دانش آموز مبتدي  تلميد متحيل  ان!ت(و×اس د!د(ن×و 20

  

  ):بخوان و صحبت كن(ىق ×›س(ف ع*ق(ث
  .س+ف(ىر د›(ق×ر. س+ف(سجن د*ی. س+ف(هجز د. س+ف(ر د]خ*ا - س+ف(د  .ر*ث(ز!ق(ث ع*ر(ئ!غ ا]›ز +ث[ل×ا. ر*ق*ض(ح ع*ر*ق(ز×غ ف]›ث *ت(ئ! ا-ىغ›

  .ق*‘)ا ط!ن(›وىر  - ا!ن(›  .ا!د×ق[ف*غ ر*ز*و ن›×ر *فنى. ر*نىف(ز ع+ث[ل×و ا›×ر *اذ!س - و›×

  بجن%ف] هجز ن- ق؟]ث+›×›ه ×ل(ر فجبىن د*و×ر ف*د*ن - ر؟*د*ن  .ر*ارعْس!ت ن*لجغ ف(د!ش. لجغ(د!ش(ت ن*فعْزىغ ف(ق -ت*ف

  ر؟+ر لجدىس خ*و×ر ف*د* ن–ر *زجس[ف*قىا ر[ت×وجو ف(ش!ن(ع  .ز+ث[ل× ا–ذىا (›رىح . اح !ت×ف- لجغ(د!ش(ر ع*رعْس(فعْزىغگ ا(ق

 فىاغ -نعْح (× ‘ف اجسىل”ز +ث[ل×ا(ه ع×ل(د× ث اجسىل*ت(ئ!ا - نعحْ(‘  .تىن*تجو ق[ر ف*نىف. فعْزىغ(تجو ق[ر  ف*اذ!س -تجو*ف

  .ق*ز*س

  .نعْح(× ‘ف اجسىل”ان !ت(و×اس د!د(ن×و(انگ ع!ت(و×اس د!د(ن×رعْف و  .ع*لىض(ز عْن+ث[ل×ا(ز ن*ث ف*ت(ئ! ا–. ث*ت(ئ!ا(ز ن*ح ف*ر*ق(ز×ف -ز*ف

ذىا (خ!›لجدىس *ق ر*ز* فىاغ س- × ق رعْف اجسىل*ز*ن س*‘ -ق*ز*س  .ث*ت(ئ!ر فىح ا*ق*ض. ز+ث[ل×ر فىح ا*ث(ز!ق - فىح

  .ئجغ*ق*ر

    .ث*ت(ئ!ا(اح ن!ر رجق*ق*ض(ح ع*ر*ق(ز×ف - اح!رجق
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